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 ادبيات ايران در هزاره دوم
 يي نگاهي به گذشته و اشاره
 به هزار سال تاريخ 
 مبارزه فرهنگي
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 اسماعيل وفا يغمايي
 
قدرت افسار گسـيخته سيسـتم      
آخوندي در دوران شـاه سـلطان      

 حسين
در دوران شــاه ســلطان حســين قــدرت 

شـاه خـود    . روحانيت به اوج خود رسيد      
اخــلاق آخونــدي داشــت و در مدرســه 
چهار باغ حجره اي به خـود اختصـاص         
داده و برخي ايام را به بحـث و فحـص           

در زمان شـاه    . هاي آخوندي ميگذرانيد    
سلطان حسين مقتدر ترين آخوند شـيعه       
محمد باقر مجلسي بود كه پـس از آقـا          
حسين خوانساري زمـام روحانيـت را در        
دست داشت و پادشاهي سلطان حسين      

 . موقوف بر وجود او بود 
 ممنوعيت شـرابخواري و بسـتن       صدور

ميكــده هــا و شكســتن هــزاران خمــره 
شــراب ، اخــراج صــوفيان از اصــفهان ، 
سركوب هر نوع ايده مـذهبي خـارج از         
چهار چوب تشييع ، آزار و اذيت هندوان        
اصفهان و شكستن اصـنام و سـمبلهاي    
مذهبي آنـان ، سـركوب اهـل تسـنن ،           
كليميان ، زرتشتيان و ارامنه از كارهاي       

ــاه   مح ــي در دوران ش ــاقر مجلس ــد ب م
 .سلطان حسين است 

 نوشته اند در دوران مجلسي كفاره قتل       
يك ارمني توسـط يـك مسـلمان تنهـا          

 ١١١١در سـال    . يك پيمانه گندم بـود      
 مـيلادي   ١٧٠٠هجري مطابق بـا سـال     

فرمان مسلمان كردن اجباري زرتشتيان     
ــش   ــد آت ــتور داده ش ــد و دس صــادر ش

ن خاموش  مقدس آتشكده هاي زرتشتيا   
شمار زيادي از زرتشتيان به اجبار      . شود  

ختنه شدند و اسلام آوردند ولي عده اي        
از زرتشتيان موفـق شـدند آتـش كهـن          
آتشكده خود را بردارند و آنرا به كرمـان         

 .ببرند و در آنجا حفظ كنند 
 با تلاش آخوندها ي متنفـذ شـيعه آزار         
اهل تسنن تا آنجا ادامه يافت كـه شـاه          

ــتور داد ــاز   دس ــنن را در قفق ــل تس  اه
كردستان و افغانستان مورد آزار و فشـار        

ــد   ــرار دهن ــومتي  در  . ق ــاموران حك م
اجراي اين فرمان تا آنجـا پـيش رفتنـد          
كه مساجد اهـل سـنت  را بـا كثافـات            

اما . آلودند و تبديل   به اصطبل كردند         
ــني     ــيعه و س ــيخ ، ش ــاه و ش ــتم ش س
نميشناخت بخش عظيمي از مردم شيعه   

از جور شاه و سيستم آخوندي بجان       نيز  
امده بودند چنانكه سـر انجـام در سـال          

  ميلادي شـورش     ١٧١٤ هجري   ١١٢٧
عظيمي در پايتخت روي داد و گروهـي        
از مردم اصفهان به خانه مير محمد باقر        

مجلسي حمله كرده اموال او را غارت و        
خود اورا مضروب كردند شدت جراحات      

 ـ         ود كـه  وارده بر مجلسـي آنقـدر زيـاد ب
 . چندي بعد بر اثر اين جراحات مرد 

ــت و    ــابوس جناي ــن ك ــاكش اي در كش
شهوتراني وخرافه و خفتـي كـه شـاه و          
شــيخ ايجــاد كــرده بودنــدو در حاليكــه 
دولـــت صـــفوي در مـــنجلاب زوال و 
پوسيدگي فرو رفته بود و سلسـله اي از         
شورشـــهاي ارامنـــه مـــاوراء قفقـــاز ، 
مسيحيان گرجستان ، لزگيان داغسـتان      
، شورش و كشتار در شماخي ، شـورش         
كردها ، سقوط مسقط به دست اعراب ،        
شــورش شاهســونها ، شــورش لرهــا و  

شورش در سيستان دولت صفوئ را بـه         
سراشيب ضعف و زوال كشانده بود ، بـا         
شورش افغانها كار دولت صفوي به آخر       

 .رسيد
 

شورش در افغانستان و حكومت     
 ميرويس غلجا ئي

 ـ    ١٧٠١ي ، هجــــر١١٢٧ - ١١١٣ 
  ميلادي١٧١٥

افغانستان در دوران صـفوي بخشـي از        
خــاك ايــران بــود واكثريــت مــردم آن  

در دوران شـاه    . مذهب تسـنن داشـتند      
ــي سياســت آزار   ــين در پ ــلطان حس س
وسركوب پيروان مختلف بـا تئوريهـاي       
ــارت    ــي ، ام ــاقر مجلس ــد ب ــلا محم م
افغانستا ن به خسـرو خـان گرجـي ـ از     

 و از پيــروان اميــران تــازه مســلمان  
مجلسـي ـ و پسـرش گـرگين خـان  ـ       

اين پـدر و پسـر   . وختانگ ـ سپرده شد  
با ورود به محل حكومت خود با ارتشي        
بالغ بر بيست هزار نفر، در آزار و اذيـت          
ــتار و بخصــوص   ــنن وكش ــروان تس پي
تجاور به نواميس مردم تمـام مرزهـا را         

مير ويس غلجـائي    . پشت سر گذاشتند    
 كه از طـرف دولـت       رئيس ايل غلجائي  

ايران كلانتر قندهار بود براي شكايت از    
جنايات خسـرو خـان و پسـرش روانـه          
اصفهان شد اما در اصـفهان از ملاقـات     
ــط    ــد و توس ــوگيري ش ــاه جل ــا ش او ب

 .درباريان و آخوندها زنداني گرديد 
ــرويس پــــس از ماجراهــــاي     ميــ
بسياروخروج از زندان به مكه رفـت و از        

گ با شـيعيان را     علماي سني فتواي جن   
گرفت و بـه افغانسـتان بـاز گشـت ودر           

 هجري گرگين خـان راكـه       ١١١٣سال  
درطلــب بــه دســت آوردن دخترزيبــاي 
ميرويس بود كشت و با پشـتيباني ايـل         

 . خود اعلام استقلال كرد 
دربار اصفهان سپاهي بيست و پنج هزار       
نفري براي سركوب افغانها روانـه كـرد        

.  نبـرد    ولي ايـن سـپاه كـاري از پـيش         
همزمان با اين حوادث ، افغانان ابـدالي        
در هرات سر به شـورش بـر داشـتند و           

سپاهيان صفوي  . اعلام استقلال كردند    
در مقابله با ابداليها نيز شكست خوردنـد       

ــال .  .  ــا سـ ــرويس تـ ــر  ١١٢٧ميـ  بـ
 .قندهارحكومت كرد 

 
ئي در   حكومت مير عبداالله غلجا

 افغانستان
 ١٧١٨ ـ ١٧١٥ هجري ، ١١٣٠  ـ١١٢٧

 ميلادي
دوران سلطنت مير عبداالله غلجائي برادر  

اوبـه  . مير ويس چندان طـولي نكشـيد        
دست محمـود پسـر هجـده سـاله ميـر           

علت قتل مير عبداالله    . ويس كشته شد    
مكاتباتش با دربـار صـفوي و تقاضـاي         

 .صلح بود 
 
ــران      ــا در اي ــت افغانه حكوم
 )دوران محمود افغان (

  ـ ١٧١٨ هجري ، ١١٣٨  ـ ١١٣٠ 
  ميلادي١٧٢٦

محمود افغان در ابتداي كار خود موفـق        
شد ابداليان را شكست بدهـد واسـداالله        
خان پسر عبداالله خان ابدالي را به قتـل         

در اين كشاكش دربار اصـفهان      . برساند
با فرستادن شمشيري براي محمود او را       
به لقـب حسـينقلي خـان بـه حكومـت           

 ١١٣٢در سـال    .  كـرد    قندهار منصـوب  
هجري محمود افغان كه اوضـاع ايـران        
را زير نظر داشت واز ضعف مفرط دربار        
و فساد ارتش بـا خبـر بـود بـه كرمـان             

در ايـن هجـوم زرتشـتيان       . حمله بـرد    
كرمان كه از ظلم و سـتم حكومـت بـه          
جان آمده بودنـد بـا محمـود همراهـي          

ــاي      ــط نيروه ــا توس ــا افغانه ــد ام كردن
الي فارس شكست خوردند    لطفعليخان و 
در باريان كـه از پيـروزي       . و باز گشتند    

لطفعليخان دچار حسـادت شـده بودنـد        
ــان    ــردن لطفعليخ ــور ك ــه ك ــاه را ب ش

محمود افغـان دو سـال بعـد        . واداشتند  
ــه كرمــان شــد و در ســال   ــاره روان دوب

پـس  . هجري كرمان را فتح كرد      ١١٣٤
از فتح كرمان محمـود بـه سـوي يـزد           

  به دليل مقاومت مردم      حركت كرد ولي  
يزد موفق نشد يزد را تسخير كند پـس         
بــه ســوي اصــفهان پايتخــت صــفوي  

 . حركت كرد 
 در هنگام روانه شدن محمو افغـان بـه         
سوئ پايتخت ،دولـت صـفوي سـخت        

محمود با ارتـش    . پوسيده و ناتوان بود     
بيست هزارنفره خود كـه در ميـان آنهـا      

ولت شمار زيادي از زرتشتيان متنفر از د      
صفوي حضور داشتند به مصـاف سـپاه        
. پنجــاه هــزار نفــري صــفوي شــتافت 

ارتش صفوي در گلون آباد بـا ده هـزار          
در . كشته شكست خورد و فـراري شـد      

جلفا ارامنه مقاومت سختي نشان دادنـد       
ولي سرانجام شكست خوردند و افغانهـا       
با درخواست چهل دختر ارمني و صـد و         

عبور كردند  چهل هزار ليره طلا از جلفا       
غارت . و در مقابل زاينده رود اردو ردند        

دهــات ، تجــاوز و قتــل و ويرانــي كــار 
 .روزانه افغانها در اين ايام بود 

 در همين اوضاع در دربار اصفهان شـاه        
سلطان حسين و آخوندهاي پيرامـونش      
به برگزاري جلسـات عـريض و طويـل         

دعا خواني ، درست كـردن حلـوا و آش          
نامه به امام زمـان و در       نذري  ، نوشتن     

خواست كمك از لشكريان جعفر طيار و       
ضعفر جني ، تهيه آبگوشت سحر آميـز        

براي نامرئي كـردن سـربازان  و حملـه           
سربازان نـامرئي بـه افغانهـا ، مشـغول          

 .بودند 
ــارت    ــاطي وغ ــاي ارتب ــع راهه ــا قط  ب
كاروانهاي خوار و بار قحطـي شـديدي        

ن در پايتخت شروع شد و كار به خـورد        
سگ و گربه و اجساد مردگـان و حتـي          
كشتن افراد بيـدفاع و زنـان و كودكـان         

امـواج زاينـده رود      .وخوردن آنها كشـيد     
لبريز جسدهائي بودكه بـه آب انداختـه        

كم كـم طـاعون در شـهر        . شده بودند   
چهره نشـان داد و در كشـاكش چنـين          
اوضاعي شاه سلطان حسين از محمـود       

نـا بـر    افغان تقاضاي ملاقـات كـرد و ب       
نوشــته مورخــان آن دوره در حاليكــه از 

ميان امواج اجساد كشـتگان و مردگـان         
در خيابانهــاي اصــفهان ميگذشــت بــه 
ملاقات  محمود افغان رفت وبـا دسـت         
خود تاج شـاهان صـفوي را بـر دسـتار           
محمود افغـان نهـاد و او را شـاه ايـران            

شاه سلطان حسين هنگامي كه     . خواند  
نهاد چنين گفت   تاج را بر سر محمود مي     

ـ فرزنـد ، چـون خداونـد جهـان نمـي            :
خواست من بيش از اين سلطنت نمـايم        
و زماني كه او براي عروج تو به تخـت          

رسـيده ، بنـابر     سلطنت معين كرده فـرا      
ايــن مــن امپراطــوري ايــران را بــه تــو 

 .واگذار ميكنم 
تسخيرقم ، كاشان و قزوين بـه دسـت         
افغانهــا ، تصــرف بخشــهائي از شــمال 

ران توسط پطر پادشاه روسيه ، طغيان       اي
مردم قزوين عليـه افغانهـا ، قتـل عـام           
گسترده مردم اصفهان به دستور محمود      
افغان ، كشتار چند هزار نفره بزرگـان و         
سربازان ايراني توسط محمـود افغـان ،        
قتل عام شـاهزادگان صـفوي ، تـلاش         

 براي تغيير مذهب در ايران
وان اهل  و كوچ دادن شمار زيادي از پير      

سنت از جمله مردم در گزين  در شمال         
از حوادث دوران   ... همدان به اصفهان و   
محمـود افغـان در     . محمود افغان است    

 هجري دچار جنـون شـد و        ١١٣٧سال  
. توســط اشــرف افغــان كنــار زده شــد  

محمود افغان متوسط القامه ،بسيار چاق      
ــوچ   ــدكي ل ــي و ان ، داراي چشــماني آب

او . ي كوتاه بود  ،ريشي كم پشت و گردن    
بسيار خشن و جسور و متهـور بـود ، بـا     
ــا   ايــن همــه ايــن جنگجــوي افغــان ب
روحيات  يك راهزن ساده بياباني هرگز       
نتوانست بر تخت پادشاهان صفوي بـه       
تعادل برسد و بر سراسر ايران حكومـت        

 )ادامه دارد (.كند 


